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 قواعد درس چهارم 

 عربی پایه یازدهم تجربی ریاضی                                       

   

 اَلجُْملَةُ بعَدَ النمکِرَةِ                                              

 

 در زبان عربی بر دو نوع است   صفت است ،  نعت    یا انواع صفت یکی از جمله وصفیه 

 : صفت مفرد    - 1

   

در قالب یک اسم است نه صفت در قالب یک جمله ؛ در سال های گذش ته با  صفت مفرد  

 شده ایم ؛ صفت مفرد آ ش نا  

   

 : جمله وصفیّه یا  صفت جمله    - 2

صفتی است که به صورت یک جمله می آ ید و موصوف نکره اش را توصیف می کند ، در این  

 درس مفصّل با این نوع صفت آ ش نا می شویم .  

 

صفت در  ( ،  جمله وصفیه  )   صفت در قالب یک جمله در این درس می خواهیم قبل از تدریس  

 را که در عربی نهم خواندیم ، مرور کنیم . قالب یک اسم  

 (   مضاف و مضافٌ الیه ) ترکیب اضافی ( موصوف و صفت ) ترکیب وصفی 

    ) اسم »مضاف « + اسم »مضاف الیه « ( ترکیب اضافی  

 ) اسم » موصوف « + صفت ( ترکیب وصفی  

 به مثال های زیر توجه کنید : 

 اتاق ، دیوارِ مدرسه    ، لِباسِ بابا   ، ماشیِّ   من دوستِ  ترکیب اضافی :  

 بلند ، دیوارِ  جدید   ، لباسِ باکلاس    ، ماشیِّ   خوب دوستِ  ترکیب وصفی :
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 ترکیب اضافی : 

دارد و وجودش وابس ته به چیز  وجود خارجی و ظاهری در ترکیب های بالا جزء دوم به تنهایی   

و مضاف و مضاف الیه  پیوند قوی ندارند  دیگری نیست و این دو جزء ترکیبی است که با یکدیگر  

هستند و مضاف به مضاف الیه نسبت داده می شود و کنار هم قرار می گیرند و به  انفکاک پذیر 

« و به  مضاف به اسم اوّل »  هم وابس ته می باش ند ، ولی یکدیگر را توصیف نمی کنند ؛ بنابراین  

 « گفته می شود. مضاف الیه اسم دوّم » 

بعد از ترجمه آ ن ها  به فارسی کمک  ترکیب اضافی  و  ترکیب وصفی مواردی که ما را در تشخیص  

 می کند . 

 افزودن فعل ربطی » است « به آ خِر ترکیب بعد از حذف نمودن کسره از پایان کلمه ی اوّل :   - 1

 است . باکلاس  ماشیّ                         است .   بابا ماشیّ                    

 « به آ خِر ترکیب : تر    « بیّ دو کلمه یا افزودن » بس یار افزودن کلمه »    - 2

  باکلاس / دوستِ باکلاس بس یار    /  دوستِ                  تر من  / دوستِ من  بس یار    دوست 

 تر 

« است و اگر اسم دوم وجود  مضاف الیه  اگر کلمه دوّم وجود خارجی داشت معمولًا »    - 3

 « می باشد. صفت  خارجی نداشت معمولًا »   

 ) جدید وجود خارجی ندارد ( جدید   لباسِ ) مدرسه وجود خارجی دارد(  /   مدرسه    لباسِ 

دو کلمه انفکاک ناپذیر باشد   اگر دو کلمه انفکاک پذیر باش ند غالباً مضاف و مضاف الیه و اگر   - 4

) کلمه سرخ صفت  سرخ  گل ) گلدان مضاف الیه است.(  /  گلدان  گل  مضاف و مضاف الیه : 

 است ( 

اگر دو اسم را بُواهیم از نظر ترکیب اضافی و ترکیب وصفی تشخیص دهیم از روش زیر    - 5

 اس تفاده می کنیم. 

دیوار  بلند اسم دوم + اسم اوّل + دارد :  دارد ( / )  دیوار   اتاق ) اسم دوم +اسم اول + دارد :  

 دارد(                                                          

https://konkur.info



 

 
 

 

 ترکیب وصفی :  

در این ترکیب اسم دوم به تنهایی وجود خارجی و ظاهری ندارد و وجودش وابس ته به چیز دیگر  

است و در ترکیب وصفی رابطه بیّ موصوف و صفت پیوندی قوی وجود دارد و انفکاک ناپذیر  

 هستند و اسم دوم  

 توصیف کننده اسم اوّل باشد، اوّلی موصوف و دوّمی صفت است . 

 زیبا  کتابی جمیلٌ   :  کتابٌ  

 لازم است بدانیم که موصوف و صفت در چهار مورد از یکدیگر تبعیّت می کنند : 

 

 ة  المجتهد ة ( التلمیذ المجتهد      /   التلمیذ    مذکرّ و مؤنث )    جنس   - 1

 ونَ التلامیذ المجتهد ان  / المجتهد انِ ( التلمیذ المجتهد  / التلمیذ   مفرد ، مثنّ ، جمع )  عدد     - 2

 مجتهدة   / تلِمیذةٌ مجتهدةٌ   ال ـتلمیذة  ال (  ال ، تنوین ـــــًـــــٍــــــٌــــ)  داشتن یا نداشتن »ال«    - 3  

ُـــــــًـــــٍـــــٌـــ) حرکات    –   4  ( تِلمیذٌ مجتهدٌ   /  تلمیذاً  مجتهداً   / تلمیذٍ مجتهدٍ ـــــَـــِـــ

 

 بگیرد . صفت  می تواند بیشتر از یک  موصوف  یک  نکته :  

 آ مد . نویس نده شاعرِ نیکوکار  دانش آ موز  الکاتِبُ الشاعِرُ المحُسِنُ :   التلمیذ  جاء   

 نکته : 

را  به  صفت  جمع غیر انسان ) جمع های مکسّر ، جمع های مؤنث سالم  ( بهتر است  موصوف  برای  

 « بیاوریم : مفرد مؤنث  صورت  »   

 الناّدرة /    الحیَوانات    الجمیلة  /  المناطق   العلمیة  /   الکُتُبُ          لباسقة  ال شَار ا 

      نکته :  

بعدشان مضاف الیه می آ ید ؛ مشهورترین آ ن ها  بعضی  از اسم ها دائِ الاضافه اند و عموماً  

 عبارتنداز : 
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 کُّ ، بعض ، جمیع ، غیر ، عندَ ، فوَقَ ، تحتَ ، آ مامَ  ، وراءَ ، قبل ، بعد ، مَعَ بیّ ، ... 

 آ قوی مِنه کُِّ ذي قدرة   فوَقَ  مریضٍ    /   کُُّ  اللهمّ اإشفِ  

 

می گویند ؛به این صورت که  ترکیب وصفی اضافی  گاهی ترکیب این دو نیز با هم می آ یند که به آ ن  

مضاف الیه  که در این حالت ، اول  مضاف الیه  داش ته باشد و هم  صفت یک اسم ممکن است هم  

 : مضاف الیه  ترجمه می شود سپس  صفت  ولی در ترجمه ، ابتدا  صفت می آ ید و بعد  

 ما برنده  تیم  :  الفائز   نا فرَیق ـمن          /             بیچاره گربه  :  الصّغیر    قطّ ـ    

 بزرگ : درخت خانه    الکبیرِ البیتِ   شَرة خانه    /            زرگ : درخت ب   الکبیِرة البیتِ   رة شَ 

 سرد زمس تان شب های  البارد :  الش تاء  لیالي   / زمس تان  سرد شب های الباردة :  الش تاء   لیالي 

   مازندران سرسبز جنگل های الخضِاءُ :   ازندرانَ م غاباتُ  

 سرسبز جنگل های مازندران الخضِاءِ :   مازندرانَ   غاباتُ 

 بزرگ رودخانه  ماهی های  الکبیر :   النهّرِ آ سماكُ /    رودخانه بزرگ  ماهی های  الکبیرة :    النهّرِ آ سماكُ . 

 مدرسه بزرگ    در الکَبیِر :   المدَرَسَةِ بابُ بزرگ  /   مدرسه   در الکبیرة :  المدَرَسَةِ  بابُ 

 

هستند  مضاف و مضاف الیه اگر به انتهای اسم ضمیر متصل شده باشد ، اسم و ضمیر  نکته :  

 نا ؛مدینت ـ

 .               اگر اسم دوم مصدر باشد نمی تواند صفت باشد ولی می تواند مضاف الیه باشد  نکته :  

است ، چون  ترکیب وصفی اگر اسم اوّل »ال« یا )تنوین»ـــــًـــــٍـــٌـ« داشت صد در صد  نکته :  

آ ن  «    ن مضاف »ال«و تنوین نمی گیرد و اگر اسم مثنّّ و جمع مذکر سالم باشد در حالت اضافه»  

 حذف می شود . 

 المدرسَة : مُعلمّ  المدَرَسَة   نَ الصّفِّ  : تلمیذا الصّفّ   / مُعَلمِّیـن تلمیذا 

مضاف الیه ، خود می تواند مضاف برای کلمه ای دیگر باشد، به عبارت دیگر چندین اسم  نکته :  

                        می توانند به یکدیگر اضافه شوند .                                           
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 مسجد روس تای کشاورزان   درِ :  مَسْجِدِ قرَیةٍَ الفَلّاحیَّ    بُ با 

از نظر معرفه و نکره این نیست که هنگام  موصوف و صفت می دانیم که منظور از مطابقت  نکته :  

باشد که  اسم علَََّ ) خاص(  « داش ته باشد ؛ بلکه ممکن است موصوف ،    ال معرفه بودن هر دو »  

 « بگیرد .   ال باید »   صفتشان « نمی گیرد ولی    ال در این صورت » 

یران    /  المقدسة  ق   النبيّ  یعقوب  / المکرمة  مکّة /   البطلةاإ

 

امّا اسِم نکره ،  اسَی است که نزد گوینده و ش نونده ، یا خواننده ش ناخته شده است ؛  اسم معرفه  

 ناش ناخته است . 

 جاءَ مُدَرِّسٌ : معلمـی آ مد .        جاءَ المُْدَرِّسُ : معلَّّ آ مد . 

،  ضمیر    ، علَََّ    (؛ مانند : معرفة بنفسه  اند ) ش ناخته شده و  معرفه  خودی خود  به  اسم ها  برخی از 

 اشاره و مَوصول  

 ( ؛ مانند : معرفة بالواسطة  معرفه می شوند )  با واسطه  اسم ها  برخی از 

 معرفه به اضافه « ،  ال  » معرفه به  

 کتابُ ال ـ= کتابٌ  +    الـ« :    ال»  معرفه به   =  نکره  + ال  

 مُعَلَِّّ الـکتابُ :  مُعَلَِّّ  الـ+ کتابٌ  =  یکی از دیگر معارف  +  نکره  

 مانند : به سه صورت زیر ترجمه می شود ؛  اسم نکره  در زبان فارسی 

 

 آ مد.   ی مرد   یک  : رَجُلٌ آ مد/ جاءَ    مرد   یک آ مد/ جاءَ رَجُلٌ :   ی مرد : رَجُلٌ  جاءَ 

 

 النمکِرَةِ بعَدَ  اَلجُْملَةُ  

آ ش نا  جملاتی  آ ش نا شدیم و حالا در این درس می  خواهیم با  اسم های نکره  در درس قبل ما با 

 می آ یند . اسم نکره  شویم که پس از 

جمله  ) فعلی به عنوان صفت در قالب یک جمله  (  موصوف  ) اسَی نکره  معمولًا هنگامی که بعد از   
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حرفِ ربطِ  کند ، در ترجمه به فارسی بعد از آ ن اسم    توصیف ( ، بیاید که  آ ن اسِم نکره را  وصفیه  

 « می آ ید و فعل مطابق شَایط جمله ترجمه می شود ؛ مثال : که  »  

رضاءُ الناّسِ 
 
 :  لا تدُْرَكُ  غایةٌَ   ا

 . به دست آ ورده نمی شود  که    است هدفی    راضی ساختن مردم ، 

  ( آ مده است که » جمله وصفیه  )    فعل مضارعی «  موصوف :    غایةٌَ »  اسم نکره  در عبارت بالا بعد از 

« می    که »  حرف ربط  جمله وصفیه  و  موصوف  می کند ؛ در ترجمه فارسی بیّ  توصیف  « را  غایةٌَ  

 ترجمه می شود .    مضارع اِخباری مضارع در این عبارت به صورت    آ ید و فعل 

 

  کند یا در مورد آ ن می توصیف   را آ ید و آ ن می اسم نکره  است که بعد از   ای جمله :  جمله وصفیه  

جمله فعلیه  « است و ممکن است به صورت  که » حرف ربط  می دهند ، و در ترجمه همراه  توضیحی  

 باشد ؛مانند : اسَیه   یا 

 خَضِاءُ  ها  آ وراق ُـشَََرَةٌ                   /        في المدرسةِ  لاینَفَدُ کنٌر    القناعةُ   

 ( جمله اسَیه    ) خضِاء  ها  آ وراق ـ(  جمله فعلیه ) صفت جمله  = لاینفد    

 نام نکره =  شَرة  ، کنٌْ                                  

 شود. نیز گفته می جمله وصفیه  ،  صفت جمله نکته: به  

شود و از نظر جنس ) مذکرّ، مؤنثّ ( و عدد )مفرد  مربوط می اسم نکره  دقیقاً به جمله وصفیه ه:  نکت 

 ، مثنّّ ، جمع ( با آ ن یکسان دارد. 

 عن الرسِ یتکلّمونَ    تلامیذ جاء    جمله وصفیه =  جمله   + اسم نکره 

 

 ماضی اس تمراری =    مضارع +  ماضی                                    

نجاباً شاهَدْنا    مِنْ شَََرَةٍ اإلی شَََرَةٍ : یقَْفِزُ    س ِ

 . می پرید از درختی به درختی  که   دیدم س نجابی را                                             

 بِسُرعةٍَ :  یمَْشي    وَلَاً   آَیتُْ رَ 

 . راه می رفت  به سرعت  که  دیدم  پسری را                             
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ِ العَْرَبیمةِ :  یسُاعِدُنّ    برَنامَجاً   جَدْتُ وَ   علََی تعََلَُّّ

 . کمک می کرد در یادگیری عربی به من  که    یافتم برنامه ای را                                      

 جمالها :  یعُجبـنـ   في طریق السّفر مناظر    شاهَدْتُ 

 . خوشم می آ مد از زیبایی آ ن که    دیدم را  منظره هایی در راه مسافرت                              

حدَی الحدائقِ جمیلًا    حیواناً   شاهَدْنا  لَی آ خَرَ : یقَفِزُ   في اإ  مِن مَکانٍ اإ

 . می پرید    که از مکان به مکان دیگر دیده ام     در یکی از باغ ها  زیبایی را    حیوان                

 

 ساده ماضی  یا  ماضی بعید   =  ماضی    ( + قدَْ    + )   ماضی 

مشْتُ   هُ في غُرْفتَـ  :  فقََدْتـُــ   کِتابٍ   عَنْ   فتَ

 . گم کرده بودم  در اتاق آ ن را  که    گش تم   کتابی   دنبال                                         

یتُْ اِ   هُ مِنْ قبَل : رَآَیتُْـقدَْ    کتِاباً   الیومَ   شْتَرَ

 ( دیدم    .)  دیده بودم  قبلًا آ ن را که     خریدم    کتابی را امروز                                 

 صورَتَها آَیّامَ صِغَري : شاهَدْتُ    قرَیةٍَ   اإلی   سافرَْتُ 

 . دیده بودم  عکسش را روزهای کوچکی ام که    سفر کردم روس تایی   به                           

بتَْ    شَدیدَةٌ ریاحٌ    عَصَفَتْ   بیَتاً جَنبَ شاطِئِ البَْحرِ : خَرم

 (    خراب کرده بود  . )  خراب کرد   خانه ای را در کنار ساحل دریا که   وزید  شدیدی   بادهای 

 

 

 مضارع اِخباری یا   مضارع التزامی    =   مضارع     + مضارع   

ِّشُ   في فهَمِ النُّصوصِ :   نـ  یسُاعِدُ   مُعْجَمٍ   عَن   آُفتَ

 ( کمک می کند  .)  کمک کند  مرا در فهم متون  که    می گردم فرهنگ لغتی  دنبال                

فِّ :  یکَْتُبُ    طالِباً   آُشاهِدُ  رْسَ فِي الصم  تمَارینَ الم

 . می نویسد  تمرین های درس را در کلاس  که    می بین دانش آ موزی را                        

نّّ  بَعُ  نفَْسٍ   مِنْ بِكَ  آَعوذُ    اَللهُّمم اإ  :  لا تشَ ْ

 . سیر نشود  } از دنیا {  که    نفس   از پناه می برم  خدایا ، من بی گمان به تو                    
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 َ  فیـهِ الفُْقَراءُ  :  یفَْرَحُ    عیدٌ  نـ عْجِب ُـی

 .   خوشحال شوند  در آ ن فقیران که    خوشم می آ یداز عیدی                                     

 

 

کنند!  ها را حرک گذاری نمی آ ید، و معمولًا در کنکور انتهای واژه نمی تنوین    لزوماً با اسم نکره :  نکته 

 است . نکره   « نداش ته باشد به دو شَط ال در واقع هر اسَی که » 

 . معرفه به اضافه هم نشده باشد    - 2علَّ نباشد                  - 1

 اإلی المدرسة یذهبئن   طلّابٌ هؤلاء  

 . روند می   به مدرسه که    هستنددانش آ موزان ها  این   

 عن الرس   ینکلّمون معلمّونَ   جاء    

 . زدند حرف می ی درس  درباره که    آ مدند   هایی آ موزگار 

 بالماء تسُقی    حدائق اُولئكَ  

 . آ بیاری می شوند  با آ ب  که    هستند هایی باغ   ها آ ن    

 عیَِّّ  الصحیح في اُسلوب الوصف: ؟ 

ال کیاسُ الممَلوُء   . 4ال لامُ الکثیرة      . 3 لمَاذِجُ مِثالِي  .   2  بیتٌ خَربِةٌ  . 1   

 

«    لنَْ به جزء »    آ دات ناصبه - لـکن -  ثُُم - ف ـ- وَ هایی چون» واژه ی وصفیه  جمله : هیچ موقعی پیش از  نکته 

ها پیش از  آ یند. اگر یکی از این واژه » الّّي ، التّي ، الّّینَ ، ...« نمی موصولات   – علائِ نگارشی   - 

باید به    همیشه جمله وصفیه  آ ید و در تشخیص  ی جداگانه به شمار می جمله بیاید آ ن جمله یک جمله 

دارد یا ندارد. بنابر این گاهی جمله  اسم نکره برای حالت وصفی  ترجمه نگاه کرد و ببینید که آ ن جمله 

جمله  گردد. در این صورت بر می   معرفه   اسم کند یا به نمی توصیف    را آ ید ولی آ ن می اسم نکره  بعد از 

 . وصفیه نیست 

 حبـّه   یَمِلُ شَرةٍ   علی  الطائرُ هَبَطَ  
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 :  جمله وصفیه  با    جمله حالیه   فرق 

اسم نکره  وصفیه پس از   می آ ید ولی جمله اسم معرفه  بعد از  جمله حالیه  فرق آ ن ها در این است که  

 می آ ید . 

 حالٌ  المعارفُ  بعَْدَ  الجمَُلُ                                         

 

مِلُ  علَی شَََرَةٍ  الطائِرُ    هَبَطَ   حبّة  یََْ

 آ سالیبَ التّرجمةِ . یدَرسونَ    في ندَوَةٍ   التّلامیذُ شارَكَ 

 یغَُرّدُِ  علََی حَدیقةٍ  البُلبُلُ  رَآَیتُْ 

 

 صفاتٌ  النکرات  بعَْدَ الجمَُلُ                                         

 

 بالعَرَبیّةِ .   یتَکََلّمونَ في المکتبةِ    مُعَلمّونَ   ناكَ هُ 

 البِلادِ  . لِمَجدِ  یعَملونَ    في الجامعاتِ طُلّابٌ    هُناكَ 

 علَی اللوّحِ . کتُبِتْ  عِبارةٍ   نظََرْتُ اإلی 

 

 باشد.   جمله وصفیه یا  صفت مفرد  تواند دارای چند  می موصوف    : یک نکته 

 في قلَیي« آ ثمرَ    شَیفاً نبویاًّ  حَدیثاً »قرآ تُ  

 مِن مُصیبَةِ الجَْهلِ .   ینُْقِذُكَ مُخلِصٌ نافِعٌ  صَدیقٌ    اَلْکِتابُ 

 فاصله می افتد . جمله وصفیه  و اسم نکره  : گاهی بیّ  نکته  

ةٌ للبطّة   زیِتاً خاصّاً .  تَحْوی بِالقُربِ مِن ذَنبَِـها    غدُم

 روغنّ خاص است .   دربردارنده که   طبیعی نزدیک دُمش دارد غدّه ای  اردک  

 وَ تلَعَْبُ : تضَحَكُ    في حَدیقَةٍ یومَ آَمسِ صغیرةً    طفلَةً رَآَیتُْ  

 و بازی می کرد . می خندید   که را دیدم    خردسال  کودکی دیروز در باغی 

 

 نگیرید ؛ مثال :  جمله وصفیه  هستند و  جواب شَط   (    یتأ ثرّ ،  تنجح  : دو کلمه )    نکته 
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تَهِدْکثَیراً في عَمَلٍ                                             نْ تَجْ
 
 في ذلَ العَمَلِ . تنَْجَحْ    ا

  ٌ نْ کانَ لََ کلامٌ لیَِّّ مرْ   اإ  به الناّسُ :  یتََأثَ

 . تأ ثیر می پذیرند  اگر کلامی نرم داش ته باشی مردم از آ ن                           

 باشد . عبارت شَطی  می تواند یک    جمله وصفیه نکته :  

ةً سأ ضعُ لََ                                                          نْ تعَْمَلْ بها تنَْجَحْ  خُطم
 
 ا

نْ تعَْ   در عبارت بالا جمله ی »   است . جمله وصفیه « یک  مَلْ بها تنَْجَحْ  اإ

باشد ، باید در ترجمه ی  جمله ی وصفیه  ،  اسم نکره    بعد از یک یک جمله : برای اینکه  نکته  

 « داش ته باشد ؛ مثال :     که    فارسی معنای » 

جِعُ   شََ ءٍ فبَِأيَِّ    . پس بگیریم  کشور را از تو  چیز   البِْلادَ مِنْكَ ؟ پس به کدامیّ تسَْتَرْ

 

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما فیه جملةٌ 

 آ سالیبَ الرّجَمهِ.   یدَرسونَ ندوةٍ   في التلامیذُ    شاركَ  . 1

 یغَُرِّدُ   حدیقةٍ  علَی  البلبلَ    رآ یتُ  . 2

 کثیراً ییَک  زاویةٍ    الضغیُر في الطّفلُ   وقفَ  . 3

 بالعربیّةِ   یتََکلّمونَ المکتبَةِ   في   معلمّونَ هناكَ   . 4

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما فیه جملةٌ 

 العشاء  تناول ل ـحول المائدة ال سرة    جلست  . 1

 هم اإلی الصدق یدعو نداء النبّي  سَع المسلمون   . 2

 من العطش یلَهثُ  بئْ   اإلی الکلب   ذَهب   . 3

نهّ  . 4  في البدایة تفدّماً في دروسه لم یشاهد  تلمیذٌ    اإ

 

 : اسَم نکرة  تصَف   فیه جملةٌ عیَِّّ ما  

ِ    مَکروةٌ   المرءُ الکاذب  . 1  عندَالِلم

یورهَ   شَیفاً   حَدیثناً کتََبتَِ الطّالبةُ    .  2  علَی الس ّ
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 في قلبي    آ ثمرَت    آ یةً   قرآ تُ   . 3

 طبیبا      راجَعتُ ف ـ  أ لمٍَ . شَعَرتُ بِـ4

 

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما لیس فیه جملةٌ 

 آ وراقهُا خَضِاءُ    شَرةٌ    المدرسةِ في    . 1

 دروسَهم یقَرؤونَ    تلامیذُ   . هؤلاء 2

ِّشُ عَن  . 3  نـ  في فهَمِ النصُوص یسُاعد کتابٍ    اُفتَ

  بِهُدوءٍ یمَشِی    علیّاً   رآ یتُ  . 4

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما فیه جملةٌ 

لینا  . 1 َ بعََثَ اإ نّ الِلم  نا بالصّدقِ       یأ مُرُ رَسولًا    اإ

ِ یقَُرّب ـعَملٌ    . الصّلاةُ 2  نا اإلی الِلم

لَی التمفرقةَِ فهَُوَ عَمیلُ العَْدوِّ     یدَعُو  آَحَداً مَنْ رَآَيَ مِنْکُ     . 3
 
 ا

نعقدت   . 4  في مدرستنا رائعةٌ    حَفلةٌ یا آ مّاه! اإ

 

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما فیه جملةٌ 

 

َت  ف َـعلمیّةٌ  جَلسةٌ  هُناكَ    - 1  ساعة الِامتحانِ ! تغََیرم

 

 ها آَبداً   ! آَنسْا لنَْ    عائلیّةً  حَفلَةً آ ریدُ  آَنْ آَصفَ لکَُ    - 2

 

َ الطالبُ علََی    - 3 ٍ   سَلَّم  علََی الکُرسّ في القاعة  ! جَلسََ وَ  مُعَلَِّّ

 

لی الطّبیبِ  ! ذَهَبَ  ف َـشَدیداً  مَرَضَاً  مَرَضَ صَدیق     - 4
 
 ا
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 اَلاإضافة ، الوصف 

 : دوستِ خوب، ماشیِّ با کلاس ، دیوارِ بلند ، شَشیِر بران  ترکیب وصفی 

 : دوستِ من ، ماشیِّ بابا ، دیوارِ خانه ، شَشیِر رس تم   ترکیب اضافی 

 ای از نام دوم است. در ترکیب اضافی، نام یک ربطی به نام دوم دارد مانند؛ برای نام دوم است،تکه

 کند. باشد و اسم اولی را وصف میوصفی نام دومی صفتی برای نام اولی می و امّا در ترکیب

 

 در دوره راهنمایی روش ش ناخت ترکیب وصفی و اضافی به روش زیر بود:

 توانستیم با پایان ترکیب واژه»است« اضافه کنیم ترکیب وصفی است و اگر نشود ترکیب اضافی است. اگر می

 گلِ زیبا = گل، زیبا است. 

  اتاق = دیوار، اتاق است دیوارِ 

 موصوف و صفت:

کند و اسم دوم که  دو جزء ترکیبی است که با یک دیگر پیوندی قوی دارند و یکی دیگری را توصیف می

 شود.اسم قبل از خودش را توصیف کرده، به تنهایی وجود خارجی ندارد و در عربی نیز گفته می

 ی کامل( آ س بوعاً کاملًا)هفته  وَفكٌّ )یک دوست با وفا( صَدیقٌ  الوردةُ الجمیلُة)گل زیبا( 

 ای»موصوف«است.توانیم در ترکیب وصفی بگوییم نقش واژه نکته: هیچ وقت نمی 

های جمله است و باری بیان اعرابش از یعنّ موصوف نقش نیست و یک عنوان است اما »صفت« از نقش 

 کنیم.لفظ »تبعیت« اس تفاده می 

 کند: منعوت( خود در چهار مورد تبعیت می صفت)نعمت( از موصوف)
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 : شمار. 1

 التلمیذانِ المجتهدانِ    /     تلمیذتانِ مجتهدتانِ  تلمیذةٌ مجتهدةٌ     / التلمیذُ المجتهدُ 

 التّلامیذُ المجتهدونَ    /     تلمیذاتٌ مجتهداتٌ 

 جنس: . 2

 التلامیذُ المجتهدونَ    تلمیذٌ مجتهدٌ  مذکرّ:

 التلمیذاتُ المجتهداتُ    تَهدِةٌ تلِمیذةٌ مُج  مؤنث: 

 معرفه و نکره: . 3

خوانِّ المجُدّونَ   مکّةُ المکرّمةُ   التلمیذةُ المجتهدةُ  معرفه:   اإ

خوانٌ مُجِدّونَ   مدینةٌ کبیرةٌ   تلمیذةٌ مجتهدةٌ  نکره:   اإ

عراب: . 4  اإ

 تلمیذتانِ مُجتهدانِ   تلِمیذٌ مجتهدٌ  مرفوع: 

 تلمیذتیَِّ مجتهدتیَِّ   تلمیذاً مجتهداً منصوب: 

 تلمیذتیَِّ مجتهدتیَِّ   تلمیذٍ مجتهدٍ  مجرور:

 انواع صفت: 

 هرگاه صفت یک نام)مفرد،مثنّ،جمع( باشد:  مفرد:. 1

 نعمتانِ مَجهولتانِ   العلماءُ المسُلمونَ  تلمیذاتٌ مجتهداتٌ   کتابًا رائعاً 

کند، و در ترجمه همراه »که« است و  ف میرا توصیآ ید و آ ن ای است که بعد از اسم نکره میجمله  جمله: . 2

 ممکن است به صورت جمله فعلیه یا اسَیه باشد 
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 لاینفد=صفت جمله)جمله فعلیه( کنر= نام نکره     لاینَفَدُ  کنرٌ القناعةُ  

 شود. نکته: به صفت جمله، جمله وصفیه نیز گفته می 

 و شمار با آ ن یکسان دارد.  شود و از نظر جنسنکته: جمله وصفیه دقیقاً به اسم نکره مربوط می

 عیَّّ الصحیح:  ❖

 هما تلمیذتان یَاولان في حفظ دروسهما .2  هو تلمیذٌ تحاول في حفظ دروسه! .1

 هم تلامیذ یَاولون في حفظ ذروسهم .4  آ نتّن تلمیذات یَاولن في حفظ دروسکنّ! .3

 الرسِ یتکلّمونَ عن جاء تلامیذ   اسم نکره+جمله= جمله وصفیه:

 یتکلّمونَ عن الرسِ جاء التلامیذ   اسم معرفه+جمله=جمله حاله: 

کنند! در ئاقع هر اسَی  ها را حرک گذاری نمی آ ید، و معمولًا در کنکور واژه نکته: اسم نکره لزوماً با نوین نمی 

 که »ال« نداش ته باشد و اضافه هم نشده باشد نکره است. 

 روند.به مدرسه می که ها دانش آ موزان هستند  این  المدرسةهؤلاء طلّابٌ یذهبئن اإلی 

 زدند.ی درس حرف می درباره  کههایی آ مدند آ موزگار  جاء معلمّونَ ینکلّمون عن الرس 

 شوندبا آ ب آ بیاری می که هایی هستند  ها باغ آ ن   اُولئكَ حدائق تسُقی بالماء 

ها  آ یند. اگر یکی از این واژه آ ن« نمی- لکن- حّی - لـ- فـ- چون»وَ هایی ی وصفیه واژه نکته: هیچ موقعی پیش از جلمه

باید به   آ ید و در تشخیص جمله وصفیه همیشه ی جداگانه به شمار میپیش از جمله بیاید آ ن جمله یک جمله

سم  ترجمه نگاه کرد و ببینید که آ ن جمله حالت وصفی برای اسم نکره دارد یا ندارد. بنابر این گاهی جمله بعد از ا

 گردد. در این صورت جمله وصفیه نیست. کند یا به اسم معرفه بر میرا توصیف نمیآ ید ولی آ ننکره می 

 حبـّه  یَمِلُ ةٍ شَر هَبَطَ الطائرُ علی 

 ی پیش از خودش است. نکته: اعراب جمله وصفیه تابع اسم نکره 
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ُ ل ولیائه  ا برای دوس تانش گشوده است« ر خداوند آ ن  که»جهاد دری است    الجهادُ  بابٌ فتحته الِلم

 عیَِّّ نعت جملة:  ❖

 شاركَ التلامیذُ في ندوةٍ یدَرسونَ آ سالیبَ الرّجَمهِ.  .1

 رآ یتُ البلبلَ علَی حدیقةٍ یغُرَّدُِ  .2

 وقفَ الطّفلُ الضغیُر في زاویةٍ ییَک کثیراً  .3

 هناكَ معلمّونَ في المکتَبةِ یتََکلّمونَ بالعربیّةِ  .4

عراب الجملة الوصفیة:»رآ یتُ طالباتٍ و قدَنَََحنَ في المسابةِ  عیَِّّ علامَة ❖  اإ

 مجزوم محلاً  .4  مجرور محلاً  .3  منصوب محلاً  .2  مرفوع محلاً  .1

 تواند دارای چند صفت مفرد یا جمله وصفیه باشد. نکته: یک موصوف می

 »قرآ تُ حَدیثاً شَیفاً نبویّاً آ ثمرَ في قلَیي« 

 العبارة التّالیة:»النعّامَةُ طائرٌ کبیٌر جمیلٌ یضَُِبُ به المثلُ في الجبِْ« کم نعتاً قي  ❖

 آ ربعة  .4  ثلاتة .3  اثنان  .2  واحد  .1

 غالباً دارای نقش صفت است.   (داش ته باشد [« یّ ]یاء نسبت »اسَی که پایانش  ) نکته:اسم منسوب 

یرانٌّّ   بْثُن عَن مَجلّةٍ علمیةٍّ    هذا طالبٌ اإ

نکته: اسم موصول خاص بعد از اسم دارای »ال« بیاید غالباً صفت است و به معنّ »که« است و اسم  

 شود: میی قبلش به صورت نکره ترجمه معرفه

 کرد، دیدم« آ موزی را که در حیاط بازی می رآ یتُ التلمیذَ الّّي یلَعبُ في الساحةِ   »دانش 

 عیَِّّ الجملة الوصفیةّ:  ❖

 ول المائدة لتناول العشاء جلست ال سرة ح .1

https://konkur.info



 

 
 

 سَع المسلمون نداء النبّي یدعوهم اإلی الصدق .2

 ذَهب الکلب اإلی بئْ یلَهثُ من العطش  .3

نهّ تلمیذٌ لم یشاهد في البدایة تفدّماً في دروسه .4  اإ

 شود.های غیر انسان غالباً مانند مفرد مؤنث برخورد مینکته: با جمع 

وجود دارند که بدون داشتن علامت تأ نیت، مؤنث به شمار هایی نکته: در زبان عربی اسم 

آ یند.مانند؛شَس،آ رض، نفس،نار،ریح،دار و ... . نام بیشتر اعضای ذوج بدن؛ عیّ،ید،رجل و ... . که به  می

 شود.ها مؤنث معنوی گفته میآ ن

 آ ید.  الشمسُ المجُرقِةُ های معنوی نیز صفت به صور مؤنث می برای مؤنث 

 حیح في اُسلوب الوصف:عیَِّّ  الص  ❖

 بیتٌ خَربِةٌ  .4  ال لامُ الکثیرة  .3  لمَاذِجُ مِثالِيّ  .2 ال کیاسُ الممَلوُء  .1

 عیَِّّ الجملة الوصفیةّ:  ❖

1.  ِ یورهَ  .2  المرءُ الکاذب مَکروةٌ عندَالِلم  کتَبَتَِ الطّالبةُ حَدیثناً شَیفاً علَی الس ّ

 قرآ تُ آ یةً آ ثمرَت في قبَلي  .4  شَعَرتُ بِأ لمٍَ فراجَعتُ طبیباً  .3

 عیَِّّ ما لیست فیه جملة وصفّیة: ❖

 هؤلاء تلامیذُ یقَرؤونَ دروسَهم  .2  في المدرسةِ شَرةٌ آ وراقُها خَضِاءُ  .1

ِّشُ عَن کتابٍ یسُاعدنّ في فهَمِ النصُوص  .4   رآ یتُ علیّاً یمَشِی بِهُدوءٍ  .3  اُفتَ

 عیَِّّ ما لیس فیه النعتُ:  ❖

لینا رَسولًا یأ مُرُنا بالصّدقِ  .1 َ بعََثَ اإ نّ الِلم ِ 2  اإ  . الصّلاةُ عَملٌ یقُرَّبنا اإلی الِلم

نعقدت حَفلٌة رائعةٌ في مدرستنا  .4 لایشَُعُر المؤمنُ لالضّعفِ عندَ مواجهة المشأکُ  .3  یا آ مّاه! اإ
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اضافه بیایند و معنای»که« بدهند، غالباً  های موصول خاص اگر بعد از اسم »ال« دار یا معره به نکته: اسم 

 باش ند. نقش صفترا دارا می

 گوید«راست می  کهیصَدقونَ »دوست دارم مؤمنّ را   الّّینَ  ؤمنیَّ اُحِبُّ الم

 خواند اعتماد نکن« ها فرا میو را به بدی کهتأ مُرك بالسّوءِ »به نفست   التّي ك نفسلاتعَتَمِد علی 

 ی وصفیه.موارد صفت از گونه مفرد است نه جملهنکته: اسم موصول در این 

ی موصول  دهد، صلهنکته: جمله یا عبارت بعد از اسم موصول را نیز که در مورد اسم موصول توضیح می

 گویند.می

 عیَِّّ للخطأ  في الموصوف و الصفة: ❖

نتَیِّ  .3  الناّر الملُتَهب  .2 بئْعمیقة .1  القمرُ الجمیلُ  .4  کفیِّّ خَش ِ

کته: باید توجه داشت علامت اعراب موصوف و صفت گاهی یکسان نیست یعنّ ممکن است علامت  ن 

 اعراب یکی فرعی باشد و دیگری اصلی باشد. مانند؛ 

 اولی مجرور به اعراب فرعی و دومی به اعراب اصلی    کثیرةٍ   مواطنَ نصْکم الِلم في 

 فرعی و دومی به اعراب اصلی اعراببهاولی منصوب عجیبةً   آ یاتٍ نشاهِدُ في الطبیعةِ 

كَ العالُم في .............« آ کمل الفراغ:  ❖ شَََ  »اإ

 مَحافلِ عدیدةً  .4  . محافلَ عدیدةً 3  محافلَ عدیدةٍ  .2  محافلٍ عدیدةٍ  .1

دانیم که منظور از مطابقت موصوف و صفت از نظر معرفه و نکره این نیست که هنگاه مغرفه بودن  نکته: می

»ال« داش ته باش ند بلکه ممکن است موصوف اسم علَََّ یا معرفه به اضافه باشد که در این صورت  هر  دو 

 گیرد ولی صفتشان باید »ال« بگیرد. »ال« نمی 

یران البطَلة  ق المقدّسة     مدینة المننوّرة مکةالمکرّمة  اإ
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آ ید و سپس  الیه می نکته: در زبان عربی اگر اسَی بُواهد هم صفت و هم مضاف الیه بگیرد ابتدا مضاف

 صفت یعنّ بر عکس فارسی:

 الکبیرة  لنهّرِ اآ سماك   رودخانههای بزرگ ماهی

 العزیزُ  ناصدیقُ    مادوست عزیز 

 مَیّز الخطاً في التعریب:  ❖

ِ الصّالحیَّ بندگان نیکو .1  بازار شلوغ شهر: سوقُ المدینة المزدحمةِ  .3  کار خدا : عبادِ الِلم

خواننُا المجدّونَ 4  گ ماه: آ شّعةُ لبقمرِ الفضّیةُ ای رننور نقره .2  . برادران کوشای ما: اإ

 اسلوب اضافه 

به ترکیباتی مانند»وَردةُ الحدَیقةِ«)گل باغچه( و »آ شَار الغابةِ«)درختان جنگل( که جزء دوم به تنهایی وجود  

 م دوم مضاف الیه( گویند.)نام اول مضاف و نا خارجی دارد، مضاف و مضاف الیه )ترکیب اضافی( می

 گیرد.نکته: مضاف »ال« و تنوین نمی

 باشد. نکته: مضاف الیه همواره مجرور می

آ ید، بلکه مضاف]مانند موصوف[ با توجه به موقعیت خودش در جمله  نکته: مضاف بدون نقش به حساب نمی 

الیه خود  شد ولی مضاف تواند مرفوع یا منصوب و یا مجرور باپذیرد و اعراب آ ن متناسب با جمله مینقش می

 نقش است و از نظر اعراب همیشه مجرور است. 

 اُساقِرُ لصَیدِ الحیَواناتِ   الّنیا مزرعةُ ال خرةِ   اتوّاضُعُ یرَفعُ قیمة الاإنسانِ 

 عیَِّّ الصحیح في اسلوب الاضافةِ:  ❖

 . مُسلمو العالمِ 4     مُعلمّیّ المدرسةِ  . 3       . نهایةٌ الس نةِ 2     الجمالُ العلَِّ   .1

 دهند. های  مثنّّ سالم در صورت مضاف واقع شدن »نون« خود را از دست مینکته: اسم 
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 معلمّون نا : معلمّونا مجاهدون الوطن : مُجاهدو الوطن

باشد و نباید  واژه می  های عربی مانند:»ش یاطیّ،قوانیّ،مساکیّ و ...« »ن« جزئی از نکته: در بعضی از واژه 

 با نون مثنّ یا جمع مذکر سالم اشتباه گرفته شود.

 المدینةِ : فقیران شهر را دیدم.  مساکیَّ رآ یتُ 

 شدند.  های فرمانروایی نوش تهالحکومتِ : بربست  قوَانیُّ کُتِبتَ  

 عیَِّّ الصحیح في اُسلوب الاإضافة:  ❖

 زدحام لم یسطع مسافرون القطار آ ن یرکیوا فیه بسبب الا  .1

 نَحت صدیقتي في امتحان الرس الفیزیاء بمساعدتي  .2

ليم آ مي الحنون في یوم اللمیذِ کتاب قصّة3  . آ هدت اإ

 ما حَضََِ في حفلة المدرسةِ معلمانِ الصفِّ الثانّ  .4

،ي،نا«هر موقع به پایان نامی بچسبند، مضنکته: ضمیر  ،كَ،کما،کم،كِ،کما،کنُم الیه و  اف های »ه،هما،هم،ها،هُنم

 محلًا مجرور هستند. مانند؛ 

 کمعلمّ  ك قلب  همدروس   هکتاب

 صَدیق  : درست  الصّدیق  : نادرست   عَمَلُه : درست   العَمَلُه : نادرست    

توانند به یک  ای دیگر باشد، به عبارت دیگر چندین نام می تواند مضاف برای واژه الیه خود می نکته: مضاف 

 الیه هستند و باید مجرور شوند. صورت اولی مضاف و بقیه مضاف دیگر اضافه شوند در این

 یِ دوس تمآ موزِ مدرسهکتاب تلمیذِ مدرسةِ صدیق  : کتابِ دانش 

 ترین آ نها عبارتند از:آ ید مشهورالیه می اند و عموماً بعدشان مضافها همیشه اضافه نکته: بعضی از نام 

  ، تحتَ ، آ مام ، وَراء ، قبل ، بعد ، معَ ، بیَّ کُّ ، بعضی ، جمیع ، غیر ، عندَ ، ذو ، فوقَ 
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 فوقَ کُِّ ذي قدرة آ قوی منه   اللهّم اإشفِ کُّ مریضٍ 

 آ ید.ها نمی الیه پس از نام اشاره و دیگر مبنّ نکته: مضاف 

مرفوعات  نکته: نام دارای »ال« پس از اشاره، از نظر اعراب تابع اشاره است بنابراین اگر نام اشاره فاعل یا 

 دیگر باشد نام دارای»ال« نیز مرفوع خواهد بود اگر منصوب باشد نام پس از آ ن منصوب و ... . 

 قد قرآُ هذا الکتابَ   هذه الوردةُ آ جلُ مِن تلَك الوردةِ 

 ی دوس تی خداست.« عیَِّّ الصحیح في التعریب:»دوس تی آ هل بیت، نشانه ❖

ِ الحبُّ آ هل البیتِ علامةُ الحبُِّ  .1 ِ 2  الِلم  .  حُبُّ ال هل البیتِ العلامةُ الحبُّ الِلم

3 ِ ِ  .4  . حُبُّ ال هل البیتِ العلامةُ حُبِّ الِلم  حُبُّ آ هلِ البیتِ علامةُ حُبِّ الِلم

گیرند و در  باشد و مضاف واقع نشوند به جای کسره، فتحه می های غیر منصْف اگر »ال« نداش ته نکته: نام 

 شود.عرابشان فرعی میحالت جرّ علامت اإ 

یرانَ   نتیجة مصائبَ   مسلمو اإ

الیه قرار گیرد، اما در عربی چنیّ صفتی تواند بیّ مضاف و مضاف نکته: در زبان فارسی صفتی تعلق دارد می

الیه آ نقدر پایدار است که یک واژه به شمار الیه بیاید؛ زیرا پیوند میان مضاف و مضافباید پس از مضاف 

 آ ید.می

 معرضُ الکتاب الوليُّ : نمایشگاه بیّ المللی کتاب    الشارعِ الباشقةُ  : درختان بلند خیابان آ شَارُ 

الیه تعلق داش ته باشدمعمولًا با  الیه قرار گرفته به مضاف نکته: ممکن است صفتی که در عربی پس از مضاف 

 دارد  توان این موضوع را تشخیصهای نَوی مطابقت صفت و موصوف می توجه به نشانه

 های عربینمایشگاه کتاب  معرضُ الکتبِ العربیةِّ : 

الیه تعلق دارد. در این  توان تشخیص داد که صفت به مضاف یا مضاف های نمینکته: البته گاه از راه نشانه

 صورت باری ترجمه صحیح باید از قرائن دیگر کمک گرفت. 

https://konkur.info



 

 
 

 با نظرة البنت الجمیلة: نگاهِ زیبای دختر یا نگاهِ دختر زی 

 الیه: صفت اشاره + )مشارالیه،صفت(+مضاف در فارسی

 مانند: این میز من 

 الیه+نام اشاره ... : )مشارایه،صفت(+مضافدر عربی 

 مانند: منضدتي هذه 

 معلوم و مجهول 

فعلی است که فاعل آ ن معلوم و مشخص است و به فاعل نسبت داده شده   فعل معلوم)مبنّ للمعلون(: 

 باشد.

عَ مانند:   آ صواتًا عجیبةً  الرّجُلُ  سََِ

فعلی است که فاعل آ ن مجهول و نامشحص باشد و به نایب فاعل]مفعول[ فعل مجهول)مبنّ للمجهول(:  

 نسبت داده شده باشد. 

عَتمانند:   عجیبةٌ   آ صواتٌ  سَُِ

ی  نکته: »مبنّ للمعلوم« و »مبنّ للمجهول« به معنّ همان معلوم و مجهول است؛ و واژه»مبنّ« در این جا ربط

ها اگر نوش ته شده بود )المبنّ  ی فعلی »مبنّ و معرب« ندارد بنابراین حواس تون باشه که در تجزیه به قضیه

 للمعلوم و یا المبنّ للمجهول( منظور همیّ معلوم و مجهول بودنِ.

 های لازم)ناگذر( معلوم هستند. ی فعل های لازم مجهول نمی شودند، بنابراین همهنکته: فعل 

 های آ مر مخاطب معلوم هستند. فعل  همهنکته: 

 مِن آ يّ فعل یضُاغ المبنيُّ للمجهول: ❖

 وصَل.4  نَهَضَ .3  بعََث.2  رجَع .1
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